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امام بزرگوار از طرفی یک فیلسوف، حکیم و عارف هستند و از 

طرف دیگر یک فقیه جامع الشرایطند. یعنی همه علوم لازم برای 

درک کامل از اسلام را دارند. به همین جهت است که وقتی به 

جامعه خود نگاه می کنند، یکی از معضلات اصلی  نمایان در آن را 

مساله بی عدالتی می بینند. بی عدالتی  در مقیاسی که نتیجه اش 

را در حوزه سیاست نیز نشان می دهد. همچنین جامعه ای که 

مردم در آن، علاوه بر سلب شدن آزادی  شان، در آن شاهد فقر و 

تبعیض اقتصادی هم هستند. درکنار این مسائل که در سطح 

کشور مشاهده می شده است، حضرت امام در سطح مسائل 

بین المللی هم شاهد بی عدالتی و تهدید استقلال کشورشان 

هستند. اتفاقی که در نتیجه اش ایران به یک کشور وابسته  تبدیل 

شده است. در نظام تفکری امام خمینی، عدالت، یک ارزش پایه و 

اساسی است که بقیه ارزش ها خودشان را با آن تنظیم می کنند، 

خودشان را نسبت به آن ارزش پایه می سنجند. در این نظام 

فکری، مثلا درباره اینکه حول مساله ای مثل آزادی پرسش هایی 

مطرح کرده تا بیشتر درباره آثار محور قرار گرفتن آن بحث کنیم 

باید گفت این آزادی، اگر در مسیر عدالت باشد، خوب است 

اما اگر در مسیر عدالت نباشد و علیه عدالت به کار گرفته شود 

خود به یکی از معضلات تبدیل خواهد شد. از این حیث اگر به 

شعارهای اول انقلاب و پلاکاردهایی که مردم در راهپیمایی ها 

با خود حمل می کرده اند هم نگاهی بیندازید با شعارهایی مثل 

»حکومت عدل اسلامی« یا »حکومت عدل علی« مواجه می شوید 

که مردم آنها را از نظام فکری امام بزرگوار درمی یافتند. در مسائل 

داخلی و نسبتش با بقیه شعارها 

و آرمان ها انقلاب اسلامی در 

و بین المللی  حوزه منطقه ای 

حفظ  و  تامین  گفت  باید  نیز 

استقلال کشور، از محورهای 

قابل توجه بود. بعد از انقلاب هم 

شاهد بودیم امام این مباحث 

و آرمان ها را دنبال کرده است. 

یعنی زمانی که کار در دست 

خودشان بوده هم به طور جدی 

بر سر این عدالت ایستاد ه اند.

مفهومعدالتدرنظامفکری
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و  نی   عرفا رک  د ر  د م  ما ا

ا  ر لت  ا عد  ، ن حکمی شا

»استقامت بر صراط مستقیم« 

معنا می کنند. یعنی مفهومی 

که از میانه حد افراط و تفریط 

ی  به معنا ؛  د شو ج  ستخرا ا

مستقیم حرکت کردن. دلیل 

استفاده از لفظ صراط توسط امام خمینی هم آن است که اگر 

از مقام بندگی تا مقام ربوبی که همه  جای آن قابل تصویر است، 

یک مقام افراط و یک مقام تفریط درنظر بگیریم، درصورتی که 

آن نقاط وسطش را به هم وصل کنیم یک خط مستقیم ترسیم 

خواهد شد. از این حیث است که می گوید عدالت، استقامت بر 

این صراط مستقیم است؛ راهی که از زندگی فردی اشخاص و 

عدالت های فردی ای که می شناسید شروع شده و تا عدالت در 

امام جماعت، عدالت در قضاوت، عدالت در شهادت و عدالت 

در زندگی اجتماعی ادامه پیدا می کند. نکته مهم آنکه، همه 

آن توده  مشغول زندگی در یک جامعه، درصورتی که به شکل 

متوازنی از امکانات و فرصت ها بهره مند شوند می توان گفت 

عدالت اجتماعی در آن جامعه استقرار یافته است. بعد از این 

بحث، حضرت امام در بینش عرفانی شان بالاتر هم می روند. 

بعد از پرداختن به اینکه انسان کامل، مظهری از همین نقطه 

وسط و تعادل است، بحث را تا مقام اسماء هم پیش می برند. 

در بعضی درس های عرفانی شان تعبیر خیلی زیبایی در این  

خصوص دارند. می گویند هریک از اسم های پروردگار، اقتضای 

اطلاق دارد. مثلا اسامی جلال حضرت حق، اقتضای آن را دارند 

که همه عالم را بگیرند. اسم جبار، اسم منتقم و اسم رحمتش 

هم به همین صورت. آنچه بین همه اینها تعادل درست می کند، 

اسم »الحَکَمُ العدل« خداوند است. پس نکته قابل توجه این است 

که از اسمای الهی تا مظهر این اسماء که انسان کامل است، تا 

انسانی که در این دنیای ملکی  است، هم در حوزه فرد و هم در 

حوزه جامعه، نقاط وسطی بین افراط و تفریط وجود دارد که اگر 

این نقاط وسط، از مقام بندگی تا مقام ربوبی را به هم متصل 

کنید، »صراط مستقیم« نمایش داده خواهد شد.

امام، استقامت بر این صراط مستقیم را عدالت عنوان می کند. 

همچنین ذیل قوس صعودی که به آن قائل بود می گفت ما 

باید از این عدالت فردی و عدالت اجتماعی شروع کنیم، تا به 

عالی ترین مدارج انسانیت برسیم. پس عدالتی که امام خمینی 

از آن سخن می گوید، یک پشتوانه بسیار عظیم معرفتی دارد. 

صرفا یک اعتبار نیست. یک بایسته و مفهوم بدون مبنا نیست. 

و به همین خاطر است که معنویت در نظام تفکری امام خمینی، 

از ابتدا مُشرفِ بر عدالت بوده است. 

در نقطه مقابل این تفکر، عدالت های اجتماعی در اندیشه های 

مارکسیستی را داریم که مطلقا فاقد این پشتوانه هاست. 

اندیشه ای که در آن، خبری از 

تکوین عالم و همچنین پشتیبانی 

الهیاتی از این جنس نیست. 

اندیشه ای که نظریه پردازان آن 

منکر خدای متعال می شدند اما 

شعار عدالت می دادند. این یکی 

از آن نقطه های اصلی است که 

عدالت مدنظر امام خمینی را از 

عدالت های مارکسیستی که آن 

روز خود را داعیه دار این بحث 

می دانستند جدا می کند. 

را  کار  دیگر  امام  که  آنجایی 

هد  شا نیز  می گیرد  ست  د

حرف های صریح و روشنی از 

ایشان هستیم که لازم است به 

آن توجه داشت. مثلا در جلد 

21 صحیفه نور، ایشان ازجمله 

شروط تحقق عدالت اجتماعی 

اسلام را »دخیل کردن توده های 

میلیونی مردم محروم، در تولید، 

تلاش،     خلاقیت و ابتکار عنوان 

می کنند.« این نکته ای کلیدی 

در اقتصاد اسلامی است؛ نکته ای 

را  اقتصادی اسلام  که مکتب 

درمقابل مکاتب اقتصادی دیگر 

قرار می دهد. اینکه توده های 

میلیونی مردم محروم، در تولید، 

فرصت ها و در منابع ثروت مشارکت داده شوند نه صرفا در عدالت 

توزیعی که درنتیجه آن مالیاتی از ثروتمندان گرفته شده و به 

اینها داده شود. این کافی نیست. باید در ساختن فرصت هایی 

مشارکت داشته باشند که در تولید آن از خلاقیت خودشان 

استفاده شده باشد. همچنین در جلد 20 صحیفه نور شاهد 

این نکته هستیم که امام، وظیفه علما و دانشمندان را در این  

خصوص با این تعبیر مطرح می کنند: »ارائه طرح ها و اصولا تبيين 

جهت گيری اقتصاد اسلام در راستای حفظ منافع محرومان و 

گسترش مشاركت عمومی آنان و مبارزه اسلام با زراندوزان.« که 

مجددا در این بیان ایشان هم شاهد تاکید بر مساله مشارکت 

داشتن محرومان در استفاده از ظرفیت ها هستیم. امام در این 

کلام، می خواهد دانشمندان، اقتصاددان ها و علمای اسلام 

برمبنای اصل مکتبی اسلام برای این هدف طرح ارائه کرده و 

برای آن سناریوی اجرا تدوین کنند؛ اینکه چه سناریو و طرحی 

را پیش ببریم تا منافع محرومان حفظ شده و مشارکت عمومی 

آنان گسترش یابد. این یکی از نقاطی است که اساس اقتصاد 

اسلامی پایه گذاری می شود. امام بعدا هم در ولایت مطلقه ای که 

می فرمود این مساله را پیگیری می کرد. ولایت نزد حضرت امام 

ولایت مطلقه بود. اصلا ولایت مقیده را ولایت نمی دانست. اینکه 

فقیه فقط مجری احکام شرعی باشد را ولایت نمی دانست. در 

»کتاب البیع«شان مفصل در این باره بحث کرده اند. ولایت مطلقه 

است، یعنی حتی می تواند موقتا بعضی از احکام شرعی را تعطیل 

کند. این خیلی نکته مهمی است؛ مثلا در صفحه های 451 و 

452 از جلد 20 صحیفه امام، این گونه آمده است: »حکومت 

می تواند از حج، که از فرایض مهم الهی است، در مواقعی که 

مخالف صلاح کشور اسلامی دانست موقتا جلوگیری کند.« این 

قید موقتا لازم است. چون نمی توان درمقابل تشریع پیامبر خدا 

تشریع جدیدی آورد اما می تواند موقتا این را انجام دهد. مثل 

یک پلیس راهنمایی که موقتا می تواند یک خیابان دو  طرفه ای را 

یک طرفه کند. حالا چرا از نظر امام حکومت می تواند موقتا این 

کار را بکند؟ می فرماید به خاطر »مصلحت« کشور. از همین جا 

پای مصلحت به  میان می آید. مساله ای که امروز هم می بینیم 

اگر به خوبی مفهوم آن را دریافت نکنیم، می تواند دائما عدالت 

و عدالتخواهی را تحت تاثیر خود قرار دهد. پس این سوال که 

مصلحت از دید امام خمینی چه معنایی دارد جدی  است. نکته 

جالب توجه در این زمینه آنکه در صفحه 446 جلد 20 صحیفه 

امام نامه  ایشان برای تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام 

را می بینیم که در آنجا به زیبایی »مصلحت« را معنا کرده اند؛ 

»مصلحت نظام و مردم، از امور مهمه ای است که مقاومت درمقابل 

آن، ممکن است اسلام پابرهنگان زمین را در زمان های دور و 

نزدیک، زیر سوال ببرد و اسلام آمریکایی مستکبران و متکبران 

را با پشتوانه میلیاردها دلار توسط ایادی داخل و خارج آنان پیروز 

گرداند.« ببینید امام چه جالب به این می پردازند که مصلحت عامه 

مردم و مصلحت اسلام پابرهنگان، نقطه مقابل منافع مستکبران و 

متکبران است. حالا می خواهد ایادی داخلی  اش باشد یا خارجی. 

پس آن مصلحتی که امام می گوید، چنین مصلحتی است. 

پس درمجموع می توان این بخش را اینطور مرور کرد: اندیشه 

امام، در بحث مکتب اقتصادی اسلام گفت باید طرح و برنامه هایی 

مطرح شود که درنتیجه آن ، توده های میلیونی در تولید دخیل 

شوند، فرصت ها و منابع برابر در اختیارشان قرار گیرد تا درنتیجه 

آن، خودشان بتوانند تولید ثروت کنند. بعد ولایت فقیه را هم 

مطلقه می داند تا گره های احتمالی بر سر راه مکتب اقتصادی 

اسلام را باز کند و درنتیجه بتواند منافع و مصالح عامه را تامین 

کند. 

مصادیقپیشآمدهدراینزمینه،دردورانحیاتامام

خمینی)ره(پسازپیروزیانقلابچهمواردیبودند؟

دو مساله جدی در زمان حیات ایشان وجود داشت؛ یکی 

مساله زمین و دیگری هم مساله کارگر و کارفرما. در مساله 

زمین وقتی انقلاب اسلامی پیروز شد، ما با مشکل بیغوله نشین   ها 

و حلبی آبادها مواجه بودیم. در حاشیه شهرهای بزرگ به خصوص 

تهران عده  زیادی در حلبی آبادها زندگی می کردند. انقلابی ها 

تصمیم  گرفتند به عنوان نخستین اقدام پس از پیروزی انقلاب 

برای اینها خانه ای درست کنند. اولین کار در خانه سازی هم 

تامین زمین آن است. نکته آنجاست که زمین های اطراف تهران، 

نه مال خاندان سلطنت بود، نه مال وابستگان آنها، مال مردم بود 

و امکان مصادره آنها وجود نداشت. مال بعضی از زمین دارانی بود 

که بعضا در آن مناطق تا چند هکتار زمین داشتند. در اینجا بود 

که مجلس یک طرحی را به تصویب رساند که مثلا از آن زمین چند 

هزارمتری، هزارمتر برای مالک باقی بماند و درباره مابقی اش ملزم 

به فروش شود. زمین را به دولت بفروشد تا دولت بتواند در آن برای 

مستضعفان خانه بسازد. تعدادی از مراجع بزرگ قم به این مصوبه 

اعتراض کردند و گفتند مفاد آن مغایر با احکام اولیه اسلام است. 

مغایر با تجارت از سر رضایت و اختیار است. کسی را نمی شود 

ملزم به فروش مال کرد. زمین آن مالک 10هزارمتر است، چرا 

باید او را ملزم کنیم که مثلا هزارمترش را بردار و مابقی اش را 

بفروش؟ اینجا امام از ولایت مطلقه استفاده کردند. نامه  مکاتبه 

ایشان با آن مرجع بزرگوار در جلد 15 صحیفه امام موجود است.

اینجا موقعیتی است که ولایت مطلقه به مساله  ورود می کند. 

با این هدف که بتواند حتی از زمین زمین داران بزرگ، جهت 

تامین منافع مستضعفان استفاده کند تا مشکل مسکن آنان 

حل شود. البته با پولی که در قبال آن پرداخت می شود؛ نه 

هیچ روش دیگری.

مساله دیگری که امام خمینی)ره( به عنوان ولی فقیه به آن ورود 

کردند، مساله رابطه کارگر و کارفرما بود. طبق احکام اولی، کارگر 

در عقد اجاره برای کارفرماست و اصل تراضی بر آن حکومت 

می کند. به این معنا که رضایت طرفین در آن کافی ست. اما نکته 

آنجاست که وقتی مثل شرایط امروز، چیزی حدود 13 میلیون 

کارگر در کشور وجود داشته باشد و از آن طرف ممکن است 

فقط حدود 200، 300 هزار کارفرما داشته باشیم، به این نتیجه 

می رسیم که به طور طبیعی این همه عرضه کار، می تواند قیمت 

کار را پایین بیاورد و در حق کارگر اجحاف شود. امام در اینجا هم 

دولت را مداخله دادند. گفتند باید حداقل دستمزد کارگر، در یک 

شورای سه ضلعی تعیین شود. شورایی که هم کارفرما در آن باشد، 

هم کارگر و هم نماینده دولت. البته روالش در اجرا به خصوص 

در این  سال ها به خوبی سابق انجام نشده اما این از نمونه هایی 

است که عرض کردم از ولایت مطلقه برای پیش بردن همان مکتبی 

استفاده می کردند که آن را محور قرار داده بودند. از این راه های 

جایگزین استفاده می شد تا بعدا راه های اصولی و پایدار تری 

برای آن معضلات درنظر گرفته 

شود، پس همانطور که شاهد 

از  بعد  امام  هستیم، مواجهه 

انقلاب هم درباره عدالت فقط 

شعار دادن نبوده است. ایشان 

هم چهارچوب مکتب اقتصادی 

اسلام را در جهت گیری عدالت 

معلوم کردند و هم از ظرفیت 

اعمال قدرت از سوی ولایت فقیه 

به نفع مستضعفان و برقراری 

ه  د ستفا ا عی  جتما ا لت  ا عد

کردند. 

لت عدا ین ا زی دهسا پیا

اجتماعیدرچهارچوبهای

حکمرانیجمهوریاسلامی

بهطوریکهتوجهمداومی

بهالهیاتآنعدالتبرقرار

شدهوجودداشتهباشد،به

چهصورتامکانپذیراست؟

عدالت با همین بیانی که عرض 

کردم، یک آسمان دارد و یک 

نکته ای  آن  آسمانش  زمین. 

از  آن  توضیح  برای  که  است 

دریافت های عرفانی و حکمی 

امام استفاده کردیم. آن نکته 

که پشتوانه عدالت مورد اشاره، 

همان عدالت ربوبی است. علاوه بر آن نکته، باید اسماء الهی 

را مدنظر قرار داد. اسم حکم العدل همانی است که در میان 

اسماء الهی تعادل به وجود آورده. این نکته معنای عظیمی را 

پشت مساله عدالت به وجود می آورد. آن را از یک اعتبار، ایده 

و و بایسته صرف و از مرحله خالی از پشتوانه حقیقت، خارج 

می کند. این برای عدالتجویان و عدالتخواهان مهم است. این 

که در دام های الحادی و دیگر چیزها نیفتند. اما در زمین آن وجه 

از عدالت و عدالتخواهی که بیشتر معطوف به عرصه حکمرانی 

است، آن موردی که به نقل از امام بزرگوار عرض کردم باید مورد 

توجه قرار گیرد. آنکه درخصوص اقتصاد اسلامی می فرمایند باید 

توده های مردم محروم را در تولید شریک کرد و طرح ها هم در 

مسیری باشد که منجر به گسترش مشارکت عمومی آنان شود. 

نکته دیگر در بحث عدالت اینکه طبق اشاره رهبر معظم انقلاب 

در طول 10سال اخیر در بحث عدالت عقب مانده ایم ولو پیشرفت 

اتفاق افتاده باشد، یعنی در آنجا که مربوط به عدالت در عرصه 

حکمرانی است، عقب ماندگی داشته ایم.

ز  ا بعد  که   4 4 صل  ا ی  ست ها سیا  ) ب ( بند  ر  د مثلا 

کارشناسی هایی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام روی 

آن انجام دادند، توسط رهبر انقلاب ابلاغ شد، عنوان شده 

است که تا پایان برنامه پنجم توسعه، 25درصد اقتصاد ایران 

برای دهک های پایین و بیکاران باشد. یعنی نوع برنامه ریزی 

به  گونه ای باشد که درنتیجه آن، به این مرحله برسیم. این یک 

سیاست بالادستی است که بعد از کارهای کارشناسی های 

اقتصادی برای به نتیجه رسیدنش ابلاغ شده است. مساله ای که 

باید از طریق تعاونی های فراگیر درست شود. این دقیقا برمبنای 

سیاست های اصل 44 است. جزء اولین بندهایی است که 

ابلاغ شد. سال 85 هم قانون اجرایی اش در مجلس به تصویب 

رسید. یعنی الان با عنوان قانون اجرایی سیاست های اصل 

44 شناخته می شود. قانونی که بند )ب( آن، به تعاونی های 

فراگیر و بحث 25درصد اقتصاد اشاره دارد. دولت وقت که 

آن زمان دولت آقای احمدی نژاد بوده، قانونش را ابلاغ هم کرد 

و شکل های تعاونی اش در مقیاس روستاها و شهرها طراحی و 

ابلاغ شد. الان تحت عنوان »تعاونی های فراگیر توسعه شهری 

و تعاونی های دهیاری« شناخته می شود اما متاسفانه از 85 

تا الان روند اجرای بند )ب(، پیشرفتی نکرده اما بند )ج( یا بند 

مربوط به حاکمیت هایی که غیردولتی هستند، تماما دارد اجرا 

می شود. یعنی واگذاری  ها به بخش خصوصی اعم از آنکه با 

فساد انجام شده است یا سالم واگذار شده، همچنین آن بخشی 

که مربوط به حاکمیت های غیردولتی بوده است. در آن دو 

قسمت واگذاری روند به خوبی پیش آمده، اما در این قسمت 

)ب( که مربوط به عموم مردم بوده است، آن طور که باید اتفاق 

نیفتاده است و در برنامه ریزی کلان که آن 25درصد اقتصاد 

باشد، به خوبی شکل  نگرفته است. در جاهایی می بینیم حتی 

سیاستگذار، سیاستگذاری هم کرده و به قانون هم تبدیل شده 

است اما اجرا نشده.

درحالحاضرچهوضعیتیداریم؟آیادرسطوحکلان

تصمیمسازیوتصمیمگیریشاهدمحورقرارگرفتناین

الزاماتهستیم؟

حکمرانان ما در عرصه زمین عدالت یا در عرصه حکمرانی، آن 

توجهاتی که باید درنظر داشته باشند، مدنظر قرار نمی دهند. 

براساس محاسبه ای که اقتصاددانان ایرانی انجام داده اند، یک 

درصد تورم اضافی برای کسانی که دارای مالکیت هایی در برخی 

حوزه ها هستند، 15 هزار میلیاردتومان رانت ایجاد می کند.

مقابل آن، اگر 10درصد تورم ایجاد شود، نرخ فقر دو درصد 

افزایش پیدا می کند. که در جمعیت ما تقریبا معادل دو 

میلیون نفر است. یعنی 10درصد تورم، دومیلیون نفر را فقیر 

می کند. در اینجا جناب حکمران باید حواسش باشد، حواس 

دستگاه های اقتصادی کشور باید باشد. اگر یک سیاستی تورم 

10درصدی بسازد، دو میلیون 

نفر را کمیته امدادی می کند. 

اگر یک درصد تورم اضافی تولید 

شود، سرمایه داران را سرمایه دارتر 

می کند. یک نشریه ای تحقیق 

کرده بود که در دو سال کرونا که 

منجر به رکود کسب وکارها شد، 

رشد اقتصادی مان هم نزدیک به 

صفر بوده است، میلیونرهای ایران 

21درصد رشد کرده اند. میانگین 

جهانی اش 6درصد است. یعنی 

میلیونرهای دنیا 6درصد رشد 

کرده اند اما میلیونرهای ایران 

21درصد. این درحالی است 

 که اقتصاد کشور درگیر کرونا و 

رکود بوده. به این پدیده عنوان 

رشد انفجاری میلیونرها داده اند. 

یعنی کیک اقتصاد بزرگ تر نشده 

و رشد اقتصادی اتفاق نیفتاده، 

اما سهم میلیونرها از این کیک، 

بزرگ تر شده است. این گزارش 

می گوید یکی از عوامل این رشد 

بازار بورس بوده و دیگری بازار 

رمزارزها. ما در دو نوبت، یک بار 

در شهریور 99، یک بار هم در 

دی 99، از صندوق توسعه ملی 

به بورس اعتبار تزریق کرده ایم. 

این یعنی سرمایه ملی در جیب میلیونرها رفته و یک عده ای فقیر 

مانده اند. این زمین بحث عدالت است. خطوط کلی آن است که 

امام بزرگوار گفته اند و بعد درموقعیتی مثل اصل 44 رهبر انقلاب 

ابلاغ کرده اند. نکته اینجاست که آن خط دنبال نشده است اما 

روی زمین، چه با تورم های 10درصدی، چه با تورم های اضافی 

که برای دارایان رانت توزیع می کند، این فاصله طبقاتی را مرتب 

افزایش داده ایم و این شده که در دو دهه اخیر به طور واضح 

می بینیم که در عدالت عقب ماندگی داریم.

چنانچهبخواهیداینمطالبومحورهارادرچندمورد

خلاصهوجمعبندیکنید،آنمواردحاویکدامنکات

خواهدبود؟

برای جمع بندی بحث، عدالتخواهان عزیز را به بعد معنویت و 

عقلانیت عدالت توجه می دهم. این را درنظر داشته باشند که 

این مبانی امام را که البته در اینجا به صورت گذرا به آن اشاره 

کردم، دنبال کنند تا این معنا و معنویت بیش از قبل، مشرفِ بر 

عدالتخواهی شود. عزیزان حکمران، سیاستگذار و قانونگذار را 

هم به بحث »زمین عدالت« و عقب ماندگی پیش آمده در حوزه 

عدالت توجه می دهیم. عقب ماندگی ای که عنصر اصلی آن، 

مشارکت ندادن توده ها در فرصت ها و ثروت هاست. این مساله، 

عمده آن چیزی است که باید در سیاستگذاری ها لحاظ شود تا 

بتوانیم عقب ماندگی در عدالت را جبران کنیم.

f a r h i k h t e g a n o n l i n e

 در جلد 21 صحیفه نور، 

ایشان ازجمله شروط 

تحقق عدالت اجتماعی 

اسلام را »دخیل کردن توده های 

میلیونی مردم محروم، در تولید، 

تلاش،     خلاقیت و ابتکار عنوان 

می کنند.« این نکته ای کلیدی در 

اقتصاد اسلامی است؛ نکته ای که 

مکتب اقتصادی اسلام را درمقابل 

مکاتب اقتصادی دیگر قرار 

می دهد. اینکه توده های میلیونی 

مردم محروم، در تولید، فرصت ها و 

در منابع ثروت مشارکت داده شوند 

نه صرفا در عدالت توزیعی که 

درنتیجه آن مالیاتی از ثروتمندان 

گرفته شده و به اینها داده شود. این 

کافی نیست. باید در ساختن 

فرصت هایی مشارکت داشته باشند 

که در تولید آن از خلاقیت خودشان 

استفاده شده باشد

 در جلد 20 صحیفه نور 

شاهد این نکته هستیم که 

امام، وظیفه علما و 

دانشمندان را در این  خصوص با این 

تعبیر مطرح می کنند: »ارائه طرح ها 

و اصولا تبيين جهت گيری اقتصاد 

اسلام در راستای حفظ منافع 

محرومان و گسترش مشاركت عمومی 

آنان و مبارزه اسلام با زراندوزان.« که 

مجددا در این بیان ایشان هم شاهد 

تاکید بر مساله مشارکت داشتن 

محرومان در استفاده از ظرفیت ها 

هستیم. امام در این کلام، می خواهد 

دانشمندان، اقتصاددان ها و علمای 

اسلام برمبنای اصل مکتبی اسلام برای 

این هدف طرح ارائه کرده و برای آن 

سناریوی اجرا تدوین کنند؛ اینکه چه 

سناریو و طرحی را پیش ببریم تا 

منافع محرومان حفظ شده و مشارکت 

عمومی آنان گسترش یابد


